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پیشـــــــــــــــگفتار

یــخ تصــوف آشــنا نیســت بــا بعــد بســیار عظــم و گســترده از فرهنــگ  کســی کــه بــا تار
یت ما ایرانیــان را تصوف  ایــران ناآشناســت. بخواهــم یــا نخواهــم، حجــم وســیعی از هو
یــت  و عرفــان اســامی تشــکیل داده اســت. امــروزه برخــی به‌دلایــل مختلــف بــا ایــن هو
ــار را نادیــده  ب انکارناپذیــر احســاس بیگانگــی می‌‌کننــد و می‌‌کوشــند ایــن گذشــتۀ پر
بگیرند و چه بســا منکر شــوند و ســرکوب نمایند. این برخوردها چیزی از آن حقیقت 
یخــی نمی‌‌کاهــد. مقابلــه بــا تصــوف و عرفــان اســامی، دشمــی بــا خــود اســت.  عظــم تار
بارۀ این گذشــتۀ  یخچــه‌‌ای پرفرازونشــیب در ایــران دارد. دیگــران در عرفــان اســامی تار
یخــی پژوهش‌هــای گســترده‌‌ای انجــام داده‌‌انــد و بهــره برده‌‌انــد. دیگــران مجذوب‌‌تــر  تار
از مــا بوده‌‌انــد؛ چــون بــدون حــب و بغــض ســراغ گذشــتۀ فرهنگــی مــا رفته‌‌انــد. ایــن 
گذشــته همه‌جــا درخشــان و متعــالی نبــوده اســت؛ بلکــه فرازونشــیب داشــته، بــروز و 
افــول داشــته، پــر از آزمون‌وخطــا بــوده اســت. پژوهشــگر بــا صفحــات متنوعــی در ایــن 
ــم  ــا می‌‌توان یم؛ ام ــم گذشــته‌ای طــایی داشــته‌‌ا ی ــم بگو ــخ روبه‌‌روســت. نمی‌‌توان ی تار
یم کــه رفته‌‌رفتــه منظومــۀ  ادعــا کنــم گذشــتۀ بســیار جالب‌توجــه و تأثیرگــذاری دار
یــم هیــچ ملــی بــا گذشــتۀ فرهنگــی‌‌اش  گــر نگو اندیشــۀ ایــرانی را شــکل داده اســت. ا
یــم ایــن  ــا ایــن انــدازه تأثیرگــذار باشــد، دســت‌کم می‌‌توانــم بگو ــا ت نتوانســته در دنی
گذشــتۀ فرهنگــی کلیــت فرهنــگ و تمــدن تمــام منطقــه را از خــود متأثــر ســاخته اســت.

خراســان بــزرگ، ســرزمینی پهنــاور و باســتانی اســت، فراتــر از مرزکشــی‌های جهــان 
. ایــن ســرزمین به‌دلایــی چــون دوری از مرکــز خلافــت، همــواره مرکــز تصــوف  معاصــر

نُه



1. زرین‌کوب، جستجو در تصوف ایران: 32؛ برتلس، تصوف و ادبیات تصوف: 293 تا 313.

بــوده اســت؛ چنان‌کــه شــیعیان و معارضــان ســیاسی نیــز بــه آن توجــه داشــته‌اند. 
یــت  ســخن از عرفــان خراســان، ســخن از عرفــان ایــرانی اســت؛ چراکــه ایــران بــه مرکز
، محــور عرفــان ایــران بــوده اســت. بســیاری  یــت نیشــابور خراســان و خراســان بــه مرکز
ــد. ازایــن‌رو خراســان  ــان خراســانی بوده‌ان ــب عرف ــه مکت ــق ب ــزرگان تصــوف متعل از ب
پژوهشــگران  از  برخــی  کــه  اســت  واقعیــی  ایــن  خوانده‌انــد.  تصــوف«  »مهــد  را 
معاصــر به‌صراحــت پذیرفته‌انــد.۱ شــواهد و دلایــل فــراوانی می‌تــوان در تأییــد ایــن 
موضــوع یافــت. بیشــتر آثــار اولیــۀ تصــوف در ایــن محــدوده تألیــف شــده‌ اســت. 
یۀ  ــۀ ســلمی، رســالۀ قشــیر ــادی، طبقــات الصوفی اللمــع ســراج طــوسی، التعــرف کلاب
بــان  یــری کــه اولــن کتــاب تصــوف بــه ز قشــیری و ســرانجام کشــف المحجــوب هجو
فــارسی اســت، همگــی در حــوزۀ خراســان پدیــد آمــده‌ اســت. قاطبــۀ مفاخــر تصــوف 
ــا اصالــت ایــرانی دارنــد. پــس‌از ســده‌های ابتــدایی، صوفیــان متوجــه  ــا ایرانی‌انــد ی ی
یــرا  یســند؛ ز بی کتــاب بنو  بــه عــر

ً
ایــن حقیقــت شــدند کــه دیگــر نیــازی نیســت حتمــا

نه‌تنهــا خودشــان بلکــه بیشــتر مخاطبانشــان نیــز فــارسی می‌داننــد. بخــش نخســت ایــن 
ــه ایــن دورۀ پیدایــش و شــکوفایی اختصــاص دارد. چهــار قــرن کافی بــود  ، ب نوشــتار
بــرای آنکــه عرفــان ســکری خراســان بســیار نیرومندتــر از مکتــب صحــوی بغــداد در 

ــد. ــدا کن یژگی‌‌هــای خــاص خــودش را پی ــران مســتقر شــود و و ای
در دورۀ بعد، خواجه احمد غزالی از میراث باقی‌‌مانده از عرفان خراسان بهره جست 
یان عرفان عاشــقانۀ خراســانی را بنیان گذاشــت. وی ســهمی عمده در تشخص  و جر
ــانی نظــری و ســلوکی عرفــان خراســان داشــت. مضمــون عشــق ازســوی خواجــه  مب
احمد برای همیشــه در وجوه مختلف فرهنگ و عرفان ایران و خراســان جای‌گیر شــد.
عرفــان خراســان بیــش از مبــانی نظــری، ناظــر بــه مبــانی عمــی و ســلوکی اســت. 
عرفــان خراســان موتــور محــرک عرفــان عمــی در کلیــت عرفــان اســامی اســت. ازاین‌رو 

ده



لازم دیــدم بخــش کامــی را بــه تحــول معنــوی و عرفــان عملی خراســان اختصاص دهم. 
ین خواجه عبدالله انصاری می‌‌شناسند.  امروز عرفان عملی را بیشتر با منازل السائر
یژه  در بخــش ســوم ثابــت کــرده‌ام کــه این‌طور نیســت! امثال خواجه احمد غــزالی و به‌و
یدپــروری در عرفــان خراســان  نجم‌الدیــن کبــری کــه اســتادان مســلم دســتگیری و مر
بوده‌‌انــد، بــه الگــوی خطــی مقام‌به‌مقــام و منزل‌به‌منــزل اکتفــا نکــرده، اصالــت را بــه 
یــن  الگــوی غیرخطــی خــاص خودشــان داده‌‌انــد. ایــن الگــوی غیرخطــی کــه مهم‌‌تر
ــدان  ــرای ســلوک در عرفــان خراســانی اســت و توجــه پژوهشــگران را چن نقشــۀ راه ب
یر می‌‌شــود. جلب نکرده اســت، برای اولین بار در پژوهشــی که روبه‌‌روی شماســت تقر
حــالا وقــت آن اســت کــه عرفــان خراســان بــا تمــام مبــانی خــود در عرفــان نظــری و 
بی. در بخش  عمــی، بــا چالشــی بــزرگ و بی‌‌ســابقه مواجــه شــود: ظهــور مکتب ابن‌‌عــر
بی  چهــارم بــه تفاوت‌‌هــای نظــری عرفــان خراســان در مواجهــه بــا عرفــان نظــری ابن‌‌عر
پرداختــه‌‌ام. در بخــش پنجــم نیــز تفاوت‌‌هــای ســلوکی آن را شــرح داده‌ام. صوفیــان و 
یدانشــان پرتعــداد بوده‌‌انــد و در گســترۀ جغرافیــایی  عارفــان خراســانی و خیــل انبــوه مر
بی  پهنــاوری پراکنــده و تأثیرگــذار بوده‌‌انــد. گرچــه آنــان ابتــدا مخالفت‌‌هــایی بــا ابن‌‌عــر
بــان و ســنت دل‌خــواه خــود در مکتــب  داشــتند، رفته‌‌رفتــه مبــانی نظــری او را بــه ز
بی الگوهــای خطــی  خراســان درآوردنــد و رواج دادنــد. در عرفــان عمــی نیــز ابن‌‌عــر
بی و  و غیرخطــی خراســانی را تأییــد کــرده و رواج داده بــود. به‌هرحــال ظهــور ابن‌‌عــر
شــارحانش نه‌تنهــا بــه نابــودی عرفــان ایــرانی و خراســانی نینجامیــد، بلکــه باعــث شــد 

پیــران خراســان بــه فکــر انســجام بیشــتر به‌خصــوص در مبــانی نظــری برآینــد.
بخــش ششــم بــه نقــد خراســانیان بــه خراســانیان اختصــاص دارد: خراســان علیــه 
 بــه ایــن برمی‌گــردد کــه عرفــان خراســان از ســنت 

ً
یشــۀ ایــن نقدهــا عمدتــا خراســان. ر

اولیــۀ خراســانِی احمــد غــزالی و نجم‌‌الدیــن کبــری دور شــده بــود. منتقــدان در واقــع در 
پی آن‌انــد عرفــان خراســان را بــه آن ســنت کهــن ارجــاع دهنــد.

تأثیــر  بــه  و  پرداختــه  پیــران خراســان  گرایش‌‌هــای شــیعی  بــه  در بخــش هفــم 

یازده



چشــمگیری اشــاره کــرد‌ه‌ام کــه در گــذار از تصــوف بــه عرفــان و نیــز سرنوشــت عرفــان 
ایــران و خراســان داشــته اســت.

یــخ و مباحــث نظــری و عمــی عرفــان  در ایــن پژوهــش کوشــیده‌‌ام در میانــۀ تار
یخــی اســت. پژوهــش   تار

ً
بــارۀ عرفــان خراســان صرفــا بایســم. بیشــتر مطالعــات در

یخــی صــرف، بی‌‌توجهــی بــه مبــانی نظــری و ســلوکی عرفــان خراســان را بــه همــراه  تار
داشــته اســت. مطالعــۀ مبــانی صــرف هــم بیانگــر تمــام حقیقــت نیســت؛ چــون عرفــان 
یژگی‌‌هــا و شــاخصه‌‌های نظــری  یــخ شــکل گرفتــه، رفته‌‌رفتــه و خراســان در بســتر تار
ســیر  کــرده‌‌ام  تــاش  پژوهــش  ایــن  در  اســت.  آورده  دســت  بــه  را  ســلوکی‌‌اش  و 
یژگی‌‌هــا و مبناهــا و شــاخصه‌‌های ایــن گرایــش بــزرگ و بســیار مهــم  شــکل‌‌گیری و
یــخ نشــان دهــم. از شــخصیت‌‌های نخســتین همچــون ابراهــم  عرفــانی را در بســتر تار
یــد شــروع کــرده‌‌ام، در نقــاط عطــی همچــون احمــد غــزالی، نجم‌‌الدیــن  ادهــم و بایز
بی تأمــل کــرده‌‌ام و همه‌جــا بــه دنبــال تفاوت‌‌هــای نظــری و عمــی  کبــری و ابن‌‌عــر
یــخ در ایــن پژوهــش  یان‌‌هــا و مکتب‌‌هــا بــوده‌‌ام. پــس، تار پیــران خراســان بــا دیگــر جر
ــانی نظــری و ســلوکی عرفــان  ــه مب ــدارد و فقــط بهانــه‌‌ای اســت کــه مــا را ب اصالــت ن
یــخ کمــک می‌‌کنــد ایــن مــن فقــط متــی علمــی و  خراســان برســاند؛ ضمــن اینکــه تار

ــر شــود. ــر و خواندنی‌‌ت پژوهشــی نباشــد و روان‌‌ت
بــه ســخن نخســت برمی‌‌گــردم: تصــوف خراســان سرنوشــت جالب‌توجهــی دارد کــه 
بی‌توجهــی بــه آن، فهــم ناقصــی را از تصــوف و عرفــان اســامی در پی خواهــد داشــت. 
حــال کــه حــوزۀ خراســان مرکــز تصــوف ایــران اســت، فهــم تطــورات اندیشــۀ عرفــانی و 
مذهــی در ایــن حــوزه، مــرادف اســت بــا فهــم کلیت تصــوف و فرهنگ و عرفــان ایران. 
تصــوفی کــه امــروزه از آن یــاد می‌شــود، برآمــده از واکنش‌هــای مکتــب خراســان در برابر 
بی و شــارحانش، چــه در  آموزه‌هــای دیگــر مکاتــب عرفــانی، همچــون مکتــب ابن‌عــر
ســلوک و چــه در نظــر اســت. عرفــان شــیعی هــم کــه امــروزه شــاهد آنــم ازجملــه برآمــده 
از تعامــل بــا پیــران خراســان و گرایــش عمیقشــان بــه آموزه‌‌هــای شــیعی بــوده اســت.

دوازده



کلیــــــــــــــــــــات

بــرای به‌رسمیت‌شــناختن عرفــان خراســان به‌طــور علمــی و پژوهشــی، بایــد البتــه 
یخــی خاســتگاه تصــوف  ــررسی تار ــا ب یخــی گســترده‌ای صــورت داد؛ ام ــات تار مطالع
خراســانی، به‌خصــوص در ســده‌‌های دوم و ســوم، کار مشــکلی اســت. هنــوز کســی 
نمی‌دانــد ملامتیــه کــه از نیشــابور ســر برآورده‌انــد، به‌درســی از چــه زمــانی و در چــه 
اوضاع‌واحــوالی پدیــد آمده‌انــد، محــدود بــه ســده‌‌های دوم و ســوم می‌شــوند یــا آنکــه 
خاســتگاهی فراتــر از ایــن داشــته‌اند، تــا چــه میــزان می‌تــوان آموزه‌های پیش‌از اســام 
 
ً
ــا ــه عین ــل دانســت1 و بســیاری از پرســش‌های دیگــر ک را در پیدایــش ایشــان دخی

یخچــۀ نامعلــوم پیدایــش کرّامیــان نیشــابور )پیــروان محمــد بــن کــرّام(، اهــل  بــارۀ تار در
ــروان حکــم ترمــذی(،  ــخ )پی ــان بل ــوت در حــدود ســده‌‌های دوم و ســوم، حکیمی فت
یژگی‌هــای  و و  مطّوّعــه  عبــدالله(،  بــن  قاســم‌  ابوالعبــاس  )پیــروان  مــرو  یان  ســیّار
ــا یکدیگــر چیســت و از  ــاوت آن‌هــا ب ــه تف ــز مطــرح اســت؛ ازجمل ناشــناختۀ آن‌هــا نی
یقت‌هــای باطــی و عرفــانی خراســان را از تصــوف  همــه مهم‌تــر اینکــه چه‌چیــزی طر
عــراق و شــام متمایــز می‌کنــد؟ ابهامــاتی ازاین‌دســت پژوهشــگر را وامــی‌دارد بــرای 
یــژه پــس‌از  یژگی‌‌هــا و شــاخصه‌‌های عرفــان خراســان و اســتقلال آن به‌و نشــان‌دادن و

ســخنانش  در  و  داشــت  بغــداد  مشــایخ  و  شــبلی  بــا  متفــاوت  تصوفــی  اُرمــوی  ابن‌یزدانیــار  1. چنان‌کــه 
کهــن در بــاب  نشــانه‌هایی از تفکــر معنــوی ایــران باســتان دیــده می‌شــود )رک بــه: پورجــوادی، »منبعــی 

تــا 100(.  73 :» ملامتیــان نیشــابور
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بی، از راه دیگــری وارد شــود: بــررسی مبــانی نظــری، عمــی و  مکتــب فراگیــر ابن‌عــر
گرایش‌هــای شــیعی.

بــارۀ خاســتگاه تصــوف خراســانی و  یخــی دقیــی در هرچنــد نمی‌تــوان بــررسی تار
ــانی عــراق  یقت‌هــا و مکتب‌هــای عرف ــر طر ــه در براب تشــخص آن در ســده‌های اولی
و شــام صــورت داد، می‌تــوان بــا بحــث مبنــایی، اســتقلال ایــن مکتــب را چــه قبــل 
بی بــه رسمیــت شــناخت، تأثیــر و تأثــرات آن را در مواجهــه بــا  و چــه بعــداز ابن‌عــر
بی و شــارحانش بــررسی کــرد و عرفــان نظــری  یــژه مکتــب ابن‌عــر ســایر مکاتــب، به‌و
ــان عمــی  ــرد. عرف ــی مقایســه ک ــان نظــری محیی‌الدی ــا عرف آن را بیشــتر شــناخت و ب
مشــایخ خراســان نیــز در استقلال‌بخشــیدن بــه ایــن مکتــب بســیار حائــز اهمیــت 
ــان پررنــگ داشــته کــه حــی در  اســت. عرفــان عمــی در ایــن مکتــب حضــوری چن
ــوده اســت. پیدایــش  ــذار ب ــۀ ادبی تأثیرگ ــه ایــن گون ــدگان ب اندیشــه‌های نظــری گرون
یــۀ »وحــدت شــهود« در برابــر وحــدت وجــود در عرصــۀ عرفــان نظــری و نیــز  نظر
« در عرصــۀ عرفــان  پیدایــش روش »وجــه خــاص« پــس‌از روش »ســلوک شُــطّار
عمــی، تنهــا بــا بــررسی این‌گونــه از تفاوت‌هــا توجیه‌پذیــر اســت. انگیزه‌هــای ســیاسی، 
ــر تفاوت‌هــای چشــمگیر نظــری  اجتماعــی، فرهنگــی و مــواردی ازاین‌دســت در براب
و عمــی رنــگ می‌بــازد و در نتیجــه، بــر عمــق مخالفت‌هــای ابتــدایی عرفــای مکتــب 

بی افــزوده می‌شــود. ــا آموزه‌‌هــای شــخصیت ممتــازی چــون ابن‌عــر خراســان ب
پـــس‌از شـــناخت شـــاخصه‌های نظـــری و عمـــی عرفـــان خراســـان، آنچـــه ایـــن 
ــیع و  ــه تشـ ــدید بـ ــد، گرایـــش شـ ــاز می‌کنـ ــود ممتـ ــر مکاتـــب دورۀ خـ مکتـــب را از دیگـ
آموزه‌هـــای آن اســـت. گرایش‌هـــای عرفـــان خراســـان در مقـــام نحلـــه‌ای باطـــی در 
ـــر اهـــل اســـام  ـــه تشـــیع در قالـــب یکـــی از مذاهـــب معتب ـــوه فـــرق اســـامی ب ـــان انب می
یخـــی ایـــن مکتـــب و حـــی کلیـــت  ـــدازه‌‌ای در آموزه‌هـــای عرفـــانی و سرنوشـــت تار به‌ان
تصـــوف و عرفـــان اســـامی تأثیرگـــذار بـــوده کـــه بایـــد آن را از شـــاخصه‌های اصـــی 

عرفـــان خراســـان دانســـت.
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پرسش‌‌ها و دستاوردها
بنابراین پرسش اصلی این است:

- مبنــای عرفــان خراســان در ابعــاد نظــری و عمــی چیســت و گرایش‌هــای شــیعی 
ــه بــوده اســت؟ موجــود در آن چگون

در کنار این مسئلۀ اصلی ازجمله به این مسائل فرعی خواهیم پرداخت:
- چگونــه می‌تــوان عرفــان خراســان را در کنــار تصــوف عــراقی، جداگانــه بــه رسمیــت 

شــناخت؟
- چگونــه می‌تــوان عرفــان خراســان را علی‌رغــم ظهــور مکتــب فراگیــر و تأثیرگــذار 

بی، جداگانــه بــه رسمیــت شــناخت؟ ابن‌عــر
یان‌‌ها و شخصیت‌‌های  روش من برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌‌ها مطالعۀ جر
یــخ عرفــان خراســان بــوده اســت تــا بــا انگیــزۀ رســیدن بــه مبــانی  تأثیرگــذار در طــول تار
نظــری و عمــی خــاص ایشــان، تصــوف خراســان را در دوره‌هــای مختلــف در تضــاد 
یــا تعامــل بــا مکتب‌‌هــای مختلــف بــررسی کــرده و تشــخص مدنظــر را ثابــت کــم.
ینشــان را خیــی  برگرفتــه از ایــن روش بــه دســتاوردهایی رســیده‌‌ام کــه حــالا مهم‌‌تر
مختصــر بیــان می‌‌کــم و تفصیــل و ارجاعــات لازم را بــه بخش‌‌هــای هفت‌‌گانــۀ ایــن 
از  اســت  عبــارت  نظــری  بعــد  در  دســتاورد  یــن  مهم‌‌تر می‌‌دهــم.  حوالــه  پژوهــش 
یکــرد خــاص پیران خراســان اســت  یــن مبنــای نظــری در عرفــان خراســان کــه رو مهم‌‌تر
ــژه پــس‌از رواج وحــدت وجــود  ی یکــرد به‌و ــن رو ــانی«. ای ــه موضــوع »وحــدت عرف ب
ــر ایــن  ــۀ خراســان در براب ــا و صوفی ــر شــکل گرفــت. عرف ازســوی شــارحان شــیخ اکب
ــا بــه‌کل  پدیــدۀ نظــری ســه گونــه موضع‌گیــری کرده‌انــد: یــا دربســت آن را پذیرفتنــد ی
رد کردنــد یــا اینکــه تغییــرش دادنــد تــا بــا ذائقــۀ تصــوف ایــرانی ســازگار گــردد. وحــدت 
بی  وجــودی کــه پیــران خراســان از آن یــاد کرده‌انــد، گاه بــا وحــدت وجــود ابن‌عــر
بی  کــه در برابــر آمــوزۀ وحــدت وجــود در مکتــب ابن‌‌عــر تفاوت‌هــایی دارد. آنــان 
یــرا در تفســیر وحــدت  مقاومــت نشــان دادنــد، بــه وحــدت شــهود قائــل شــدند؛ ز
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یــن  وجــود آفــات و نقایصــی می‌دیدنــد کــه در وحــدت شــهود نبــود. ازجملــه مهم‌تر
ــان در  ــود. آن ــۀ وحــدت وجــود ب ی ــق نظر ــرات طب ایــن نقایــص، نادیده‌گرفته‌شــدن کث
برهانی‌کــردنِ وحــدت وجــود، به‌نحــوی کــه بــا شــرع و عقــل و عــرف و... تعــارضی 
یــر خــاص خــود از وحــدت  نداشــته باشــد مشــکل داشــته‌اند. بــه ایــن دلیــل بــه تقر
عرفــانی قائــل شــدند: وحــدت شــهود. آنــان بــا وحــدت شــهود جایــگاه کثــرات را نیــز 

ــه رسمیــت شــناخته‌‌اند. ب
ــه از  ــاص برگرفتـ ــلوک خـ ــی سـ ــه نوعـ ــان بـ ــران خراسـ ــی، پیـ ــان عمـ ــوزۀ عرفـ در حـ
بی،  کیـــد بـــر مفهـــوم عشـــق. پیـــروان ابن‌‌عـــر یـــان عرفـــان عاشـــقانه قائـــل بوده‌انـــد بـــا تأ جر
یـــن مکتـــب رقیـــب، محـــور دیگـــری در عرفـــان عمـــی داشـــته‌‌اند. آن‌هـــا  ایـــن بزرگ‌‌تر
کیـــد بـــر مفهـــوم معرفـــت. عرفـــان  بـــه ســـلوک عملی‌معرفـــی خـــاصی قائـــل بوده‌‌انـــد بـــا تأ
یقـــت شناخته‌شـــده‌ای دارد؛ ســـلوک عاشـــقانه و شـــطّار کـــه امثـــال احمـــد  خراســـان طر
غـــزالی و به‌خصـــوص نجم‌الدیـــن کبـــری و شـــاگردانش درصـــدد تبیـــن جزئیـــات آن 
ـــرفی یـــک شـــیوۀ ســـلوکی خـــاص، به‌هیچ‌وجـــه در  ـــن صراحـــی در مع ـــد. چن برآمده‌ان
بی به‌صراحـــت ســـلوک در حـــالات  بی و شـــارحان دیـــده نمی‌شـــود. ابن‌عـــر آثـــار ابن‌عـــر
و مقامـــات و منـــازل را بـــا همـــن مصطلحـــات و کیفیـــات رایـــج در میـــان صوفیـــه 
ــام  ــز نـ ــا نیـ ــوالم و اسمـ ــلوک در عـ ــر آن، از سـ ــه علاوه‌بـ ــاوت کـ ــن تفـ ــا ایـ ــرد؛ بـ می‌پذیـ
کیـــد خـــاصی بـــر آن‌هـــا می‌کنـــد. عـــوالم و اسمـــا مقـــولاتی عقـــی و نظـــری  می‌بـــرد و تأ
ـــولات عمـــی،  ـــا معامـــات، مقامـــات، احـــوال و مق ـــولات ب ـــن مق اســـت. هم‌نشـــانی ای
ــان  ــی در عرفـ ــهودی حـ ــی و شـ ــارف عقـ ــر معـ بی بـ ــر ــاص ابن‌عـ ــد خـ کیـ ــانگر تأ نشـ
عمـــی اســـت. گنجانـــدن معـــارف نظـــری در میانـــۀ عرفـــان عمـــی، هماننـــد آنچـــه امثـــال 
« درصـــدد انجـــام آن بودنـــد، بـــه  خوارزمـــی بـــا برابرخوانـــدن »وجـــه خـــاص« بـــا »شـــطّار
معنـــای بازشـــناسی روش ســـلوکی خـــاصی مشـــابه یـــا برابـــر بـــا ســـلوک شـــطّار نیســـت. 
 می‌تـــوان 

ً
بی را در ســـلوک بـــر معرفـــت عقـــی و شـــهودی، نهایتـــا کیـــد مکتـــب ابن‌عـــر تأ

ـــش ســـلوکی خـــاص برشمـــرد. گرای
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کــرد صوفیــه در عرفــان  ثابــت  نیــز می‌تــوان  گرایش‌هــای شــیعی  از جنبــۀ  امــا 
خراســان اســتفاده‌های بســیار از آموزه‌هــا و شــخصیت‌های شــیعی کرده‌انــد. از ایــن 
، ایــن دو مذهــب و نحلــۀ باطــی به‌شــدت بــا یکدیگــر تعامــل داشــته‌اند تــا آنجــا  منظــر
ــا دســتگاه تصــوف  ، ب

ّ
ــزرگانی از شــیعه، همچــون ابن‌فهــد حــی کــه احتمــال اتصــال ب

خراســان مطــرح اســت.
دستاوردهای این پژوهش درصدد ابطال فرضیه‌‌های رقیب در به‌رسمیت‌نشناختن 
یـت خراسـان اسـت. شـاید برخـی گمـان کننـد عرفـان خراسـان  عرفـان ایـرانی بـه محور
کـه  یدگی‌‌های خـاص خـود اسـت  نحـوۀ زندگـی صوفیانـه و عاشـقانه همـراه بـا شـور
بـه‌کل ذوقی بـوده و اصـول و مبـانی نظـری و عملی ندارد. این‌گونه تصوف بیشـتر ناظر 
بـه گسـترۀ خـاصی از جغرافیاسـت کـه زمـانی تصـوف ایـرانی در آن شـکوفایی خـاصی 
یـان عرفـانی خـاصی را بـه ایـن نـام بـه  داشـته اسـت. ازایـن‌رو نمی‌تـوان مکتـب یـا جر
یکرد را داشـته‌اند، خالی از تسـامح  رسمیـت شـناخت و اگـر نیـز بـزرگان خلاف این رو

نبوده اسـت.
در بخــش گرایش‌‌هــای شــیعی نیــز ایــن پژوهــش درصــدد ابطــال فرضیه‌‌هــای رقیــب 
در انــکار ایــن نــوع ارتبــاط میــان پیــران خراســان و مذهــب تشــیع اســت. شــاید برخــی 
ــه گرایــش  ــه‌ای انحــرافی اســت و هرگون ــد تصــوف و عرفــان به‌طــور کلی نحل گمــان کنن
 متشــرعان 

ً
ــا ــه را عمدت ی ــۀ عرفــانی پذیرفتــی نیســت. ایــن نظر ــه تشــیع در ایــن گون ب

، چیــزی بــه نــام »گرایش‌هــای شــیعی  قشــری‌گرا پشــتیبانی می‌کننــد. از ایــن منظــر
صوفیــۀ خراســان« عنــوانی جعــی خواهــد بــود. همچنــن شــاید برخــی دیگــر تصــور 
یــه را بــزرگانی چــون  کننــد تصــوف همــان تشــیع اســت و تشــیع همــان تصــوف. ایــن نظر
، چیــزی بــه نــام عرفــان شــیعی و  ســیدحیدر آمــی پشــتیبانی می‌کننــد. از ایــن منظــر

گرایــش عرفانی‌‌شــیعی جــدای از تصــوف حقیقــت نخواهــد داشــت.
یــد تــا  اکنــون بایــد مباحــث ایــن پژوهــش را در بخش‌‌هــای هفت‌‌گانــه‌‌اش پی بگیر

یه‌‌هــای رقیــب کامیــاب بــوده‌‌ام. معلــوم شــود چقــدر در ابطــال ایــن دســت نظر
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1. »هــو العلــم بــالله ســبحانه مــن حیــث اســمائه و صفاتــه و احــوال المبــدأ و المعــاد و حقایــق العالــم و بکیفیة 
رجوعهــا الــی حقیقــة واحــدة هــی الــذات الأحدیــة و معرفــة طریــق الســلوک و المجاهــدة لتلخیــص النفــس 

عــن مضائــق القیــود الجزئیــة و اتّصالهــا بنعــت الاطــاق و الکلیــة«. قیصــری، رســائل: 7.
، مفهوم عرفان: 432. 2. موحدیان‌عطار

مفاهیم اصلی
پیش‌از ورود به بخش‌‌ها و آغاز رسمی پژوهش، ناچار مفاهیم مهم این کار را همین‌‌جا 
ــان روشــن‌‌تر و مشــخص‌‌تر باشــد. ــرای عمــوم مخاطب ــا مباحــم ب مشــخص می‌‌کــم ت

یســد: »عرفــان  1. عرفــان: داود قیصــری در »رســالۀ توحیــد و نبــوت و ولایــت« می‌نو
عبــارت اســت از علــم بــه حضــرت حــق ســبحان از حیــث اسمــا و صفــات و مظاهــرش 
و علــم بــه احــوال مبــدأ و معــاد و بــه حقایــق عــالم و چگونگــی بازگشــت آن حقایــق بــه 
یــق ســلوک  حقیقــت واحــدی کــه همــان ذات احــدی حــق تعــالی اســت و معرفــت طر
و مجاهــده بــرای رهاســاختن نفــس از تنگناهــای قیدوبنــد جزئیــات و پیوســن به مبدأ 

یــش و اتصــاف وی بــه لغــت اطــاق و کلیــت.«1 خو
یف فوق عرفان  یف، هم شـامل عرفان عملی اسـت و هم نظری. بنابر تعر این تعر
عبارت است از علم به خداوند متعال از حیث اسما و صفات. البته علمی استدلالی 
نیست؛ بلکه ابزار آن کشف و شهود است. جوهر عرفان چیزی جز معرفت شهودی 
: »معرفـت  از اسـت  عبـارت  پدیدارشناسـانۀ عرفـان  یـف  تعر  ، نظـر ایـن  از  نیسـت. 
یـف کل‌نگـری نیـز  شـهودی بـه واقعیـت باطنی و وحـدانِی هستی«. مفهـوم عرفـان تعر
یـن مؤلفه‌هـای  دارد کـه بـا درنظرگرفتن کلیـت سـاختار مفهومـی عرفـان و جوهری‌تر
آن بـه دسـت می‌آیـد: »بینـشِ واقعیـت وحـدانی و باطنی هستی کـه در آغـاز و اصـلِ 
گاه دارد و طی فرایندی معرفتی‌انفسـی،  خـود کیفیتی بسـیط، اجمـالی، مبهـم و ناخـودآ
، تفصیلی، واضـح، یقینی و تحققی می‌گـردد«.2 بـدل بـه معرفـتِ شـهودی‌ای متمایـز

2. تصــوف: فــارغ از معــانی لغــوی و وجــه تســمیۀ »صــوفی« و »تصــوف«، معنــای 
اصطلاحــی تصــوف چنــن اســت: »علمــی اســت کــه در آن از ذات و اسمــا و صفــات 
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خداونــد بحــث می‎کنــد و اینکــه چگونــه عــارف و ســالک از شــناخت و اسمــا و صفــات 
بی تصــوف عبــارت اســت از تخلــق  بــه ذات الاهــی رهنمــون می‎شــوند.«1 ازنظــر ابن‌عــر
بــه اخــاق الهــی کــه نتیجــۀ تقواســت؛ به‌گونــه‌ای کــه شــخص زمــانی آن را درمی‌یابــد 
کــه بــه آیینــۀ قلبــش کــه از زنــگار بیگانــگان پــاک شــده اســت تکیــه کنــد و تمــام 
حجاب‌هــا و موانــع را بــردارد.2 ابوســعید ابوالخیــر نیــز گفتــه اســت: »تصــوف دو چیــز 

یســن.«3 یســن و یكسان‌ز اســت: یك‌سونگر
ین سـال‌های سـدۀ سـوم، زهد و زهدورزی آرام‌آرام جای خود را به تصوف  از آغاز
داد. به کسـانی که زندگی زاهدانه‎ای داشـتند صوفی می‌‌گفتند. در پایان سـدۀ چهارم 
تصـوف فراگیـر شـد. ایـن نـوع زندگـی رفته‌‌رفتـه با آداب و سنن خانقاهـی درآمیخت و 
یند. در سده‎های ششم  سرانجام به شکلی علمی دست یافت که به آن عرفان می‌‌گو
و هفتم تصوف جای خود را به عرفان داد. زهد و تصوف و آن‌گاه عرفان و حکمت، سیر 
اسـتکمالی یـک حقیقـت اسـت. این‌هـا بـا هـم در تعامل‌انـد و ماهیت یکسـانی دارند.

از ایــن منظــر اصطــاح »تصــوف« و »صــوفی« برابــر بــا »عرفــان« و »عــارف« 
اســت. در غــرب نیــز »تصــوف« را گونــۀ اســامی عرفــان می‌دانســتند. البتــه برخــی 
بــر آن شــدند ایــن دو را از هــم جــدا کننــد، عرفــان را کل و تصــوف را بخشــی از آن 
یــن تبلــورِ ســاحتِ درونِی  بداننــد: »تصــوف، و بــه معــی کلی‌تــرِ آن، عرفــان مهم‌تر
یقــۀ سیر‌و‌ســلوک عمــی اســت کــه  وحــیِ اســامی اســت«4 یــا: »تصــوف نحلــه و طر
از منبــع عرفــان سرچشــمه گرفتــه اســت«.5 برخــی دیگــر تصــوف و متصوفــه را عنــوان 

1. انصــاری، طبقــات الصوفیــه: 538. ایــن تعریــف همــان تعریفــی اســت کــه نــوع عرفــا، مثــل قیصــری، بــرای 
عرفــان ارائــه داده‎انــد و در اینجــا تصــوف علمــی تعریــف شــده اســت.

، التدبیرات الالهیة: 41. 2. ابن‌عربی، الفتوحات المکیّة: 266/2؛ همو
3. میهنی، اسرار‌التوحید: 200.

4. موسوی‌بجنوردی، دائرة‌المعارف: ذیل »تصوف«.
5. دامادی، شرح بر مقامات اربعین: 4.



عرفان خراسان 20

اجتماعــی آن چیــزی می‌داننــد کــه عرفــان و عرفــا عنــوان فرهنگــیِ آن اســت.1 امــا 
ــان  ــه‌‌ای عمــی از ســیر علمــی و معرفــیِ عرف ــه تصــوف مرحل واقعیــت ایــن اســت ک
ین کمک‌‌کننــدۀ ایــن تکامل،  اســت. عرفــان شــکل تکامل‌‌یافتــۀ تصــوف اســت. بیشــتر
بی بــود کــه در ســده‌های ششــم و هفــم ظهــور  بی‌شــک مکتــب عرفــان نظــری ابن‌‌عــر
کــرد. البتــه در ایــن میــان همــواره کســانی بوده‌‌انــد کــه خــود را منتســب بــه تصــوف یــا 
عرفــان کرده‌‌انــد و به‌واقــع نــه ایــن بوده‌‌انــد و نــه آن. اینــان بــه قــول ملاصــدرا در 
بعــة و رســالۀ کســر اصنــام الجاهلیّة »جهلــۀ صوفیه«‌اند. مقدمــۀ جلــد اول الأســفار الأر

یــف مختلــف  یــف جامعــی ارائــه نکرده‌انــد، از مجمــوع تعار گرچــه بــرای تصــوف تعر
یقــی اســت عرفانی‌اســامی بــرای وصــول  می‌تــوان بــه ایــن نقطــۀ مشــترک رســید: طر
یــف، منظــور نگارنــده از تصــوف و عرفــان در  بــه توحیــد و فنــا. فــارغ از همــۀ تعار
، همــان حکمــت ذوقی اســت در برابــر حکمــت عقــی. حکمــت ذوقی  پژوهــش حاضــر
ــات عرفــانی  ــال احمــد غــزالی و بســیاری از شــعرای ادبی ــه امث ــزی اســت ک همــان چی
ــرانی و خراســانی، همــن  ــر عرفــان ای ــد. روح غالــب ب تصــوف از آن برخــوردار بوده‌ان
نــوع از حکمــت اســت: حکمــت اشــراقی ســهروردی و به‌خصــوص حکمــت ذوقی احمــد 

یــک اســت.2 غــزالی کــه مبتــی بــر عشــق مــاورایی و آسمــانی و متافیز
3. خراســان: خراســان از منظــر جغرافی‌نــگاران اســامی، از شمــال بــه رود جیحــون، از 
جنــوب بــه سیســتان، از شــرق بــه غزنــه و بدخشــان و بامیــان و از غــرب بــه گــرگان و 
، در شــرق هــرات و  بســطام محــدود اســت.3 شــهرهای مهــم خراســان در غــرب نیشــابور

1. مطهری، آشنایی با علوم اسلامی: 186.
یــاد  ایرانــی  تفکــر  به‌عنــوان  فکــری  یــک مکتــب  از  گــر بخواهیــم  »ا پورجــوادی می‌نویســد:  2. چنان‌کــه 
کنیــم، اصــول آن همــان مطالبــی اســت کــه احمــد غزالــی در ایــن اثــر ]ســوانح العشــاق[ بیــان کــرده اســت.« 

پورجــوادی، »حکمــت اســامی در یــک مجموعــۀ ژاپنــی«: 79.
3. اصطخــری، مســالک و ممالــک: 202؛ ناشــناس، حــدود العالــم: 88 و 101؛ جیهانــی، اشــکال العالــم: 

ــرو: 4. ــظ اب ــای حاف ، جغرافی ــرو ــظ اب 167؛ حاف
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برگیرنــدۀ خراســان در ایــران کنــونی و  یخــی خراســان در در شمــال مــرو اســت.1 گســترۀ تار
بخش‌هــای بزرگــی از افغانســتان، ترکمنســتان، ازبکســتان، تاجیکســتان، قرقیزســتان و 
قزاقســتان بــوده اســت. نــام خراســان در آغــاز ســده‌های میانــن )قرون‌وســطا(، به‌گونۀ 
یــر لــوت تــا کوه‌هــای هنــد  فراگیــر بــر همــۀ اســتان‌‌های اســامی کــه در ســوی خــاور کو

( بــه کار بــرده می‌شــد.2 جــای داشــتند و نیــز شــهرهای فــرارود )ماوراءالنهــر
مــراد از خراســان در ایــن پژوهــش همــن خراســان بــزرگ اســت کــه امــروزه شــامل 
، همچنــن خراســان افغانســتان )بلــخ و هــرات  یــت نیشــابور خراســان ایــران بــه مرکز
و غزنــه(، به‌اضافــۀ بخش‌هــایی از ترکمنســتان و ازبکســتان و تاجیکســتان همچــون 
مــرو، خــوارزم، سمرقنــد، بخــارا، خیــوه و... اســت. طبیعــی اســت کــه منطقــۀ فــرارود 
( ترکســتان و دشــت قپچــاق نیــز تحت‌تأثیــر تحــولات خراســان بــزرگ  )ماوراءالنهــر
بــوده اســت: فرغانــه، خجنــد و چــاچ )تاشــکند(. از بســطام گرفتــه تــا دامنــۀ کوه‎هــای 
، دامنــۀ نفــوذ فرهنگــی ایــران باســتان و خراســان اســت. هیمالیــا و از جیحــون تــا پامیــر
انبوهی از صوفیان و عارفان از این منطقه سر برآورده‌‌اند: ابراهیم ادهم، شقیق بلخی، 
، ابوالقاسـم  یـد بسـطامی، ابوالحسـن خرقـانی، ابوسـعید ابوالخیـر فضیـل عیـاض، بایز
یری، امام محمد غزالی، خواجه احمد غزالی، خواجه عبدالله  قشیری، ابوالحسن هجو
انصـاری، شـیخ احمـد جـام )ژنده‌پیـل(، شـیخ نجم‌الدیـن کبری و... . امروزه کمتر شـهر 
و روستایی در خراسان است که در آن آثاری از صوفی مشهوری نباشد. مقبرۀ خواجه 
عبـدالله انصـاری در هـرات در نهایـت محبوبیـت اسـت. شـیخ احمـد جـام )ژنده‌پیـل( 
یز دفـن شـده، اسـم شـهر را بـه اسـم او  چنـان محبـوب بـوده کـه از وقتی در نامـق ترشـر
یـه؛ کـه در اصـل زاوه بـود و پـس‌از دفـن  تغییـر داده‌‌انـد: تربـت جـام یـا تربـت حیدر
یـه، بـه اسـم او نام‌گذاری شـده اسـت. یقـت حیدر ، سرسلسـلۀ طر قطب‌الدیـن حیـدر

1. یاقوت حموی، معجم البلدان: 350/2؛ ابن‌حوقل، صورة الارض: 162.
2. لسترینج، جغرافیای تاریخی: 408.
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4. شــیعه: شــیعه فرقــه‌ای مســلمان اســت کــه قائــل اســت بــه ولایــت و خلافــت و 
یــق نــص شــرعی  ع( ازطر امامــت ظاهــری و معنــویِ بلافصــلِ عــی ‌بــن ابی‌طالــب)
ازســوی خــدا و پیامبــر خــدا)ص(. تمــام فــرق شــیعه، چــه فرقه‌‌هــای اصــی امامیــه و 
ع( اشــتراک نظــر دارنــد  یدیــه و اسماعیلیــه و چــه دیگــر فــرق، بــر امامــت امــام عــی) ز
گــر اختــافی وجــود دارد، بــر ســر اولاد اوســت نــه خــود آن حضــرت. بنابرایــن اصــل  و ا
ع( و ولایــت اوســت.1 اینکــه او صاحب  یــف شــیعه، شــخص امــام عــی) اصیــل در تعر
ولایــت و خلافــت و امامــت ظاهــری و باطــی و معنــوی اســت، اینکــه ایــن امامــت و 
ــه او رســیده و اینکــه آن  )ص( ب ــر ــت بلافصــل اســت و بی‌‌واســطه پــس‌از پیامب ولای
حضــرت بــه نــص شــرعی ازجانــب خــدا و به‌واســطۀ پیامبــر خــدا)ص( بــه ایــن مقــام 
رســیده و ایــن فقــط شایســتگی شــخصی نبــوده اســت، همگــی حــول محــور شــخص 

ع( و ولایــت او شــکل می‌‌گیــرد. امــام عــی)
گــر مطلــق بیایــد، دال بــر شــیعۀ امامــی اســت. ایشــان  البتــه امــروزه واژۀ »شــیعه« ا
ع( نیــز شــرط  بــاور بــه امامــت و ولایــت را در یــازده نفــر از فرزنــدان امــام عــی)
 و تبــرّی و... را نیــز 

ّ
می‌‌داننــد. افزون‌بــر ایــن، ممکــن اســت عصمــت، علــم لــدنّ، تــول

یــف علمــی مــا از شــیعه نمی‌‌کاهــد. شــرط بداننــد؛2 امــا ایــن چیــزی از تعر
در احادیــث و محــاورات صــدر نخســت رایــج بــود کــه می‌‌گفتنــد »شــیعۀ عــی«، 
)ص(  یــه« و »شــیعۀ آل‌ســفیان«.3 احادیــی از پیامبــر »شــیعۀ عثمــان«، »شــیعۀ معاو
ع( »شــیعۀ عــی« فرمــوده و  نیــز وارد شــده کــه در آن بــه یــاران و همراهــان امــام عــی)
ایشــان را ســتوده اســت. مخالفــان تفکــر شــیعی در نــی و انــکار ایــن واژه برآمــده، گاه بــا 

ع(« را وجــه برتــری و تمایــز شــیعه می‌‌دانــد و اعتقــاد بــه  1. چنان‌کــه شــهید ثانــی نیــز »امامــت امــام علــی)
امامــت دیگــر امامــان شــیعه را در تعریــف شــیعه دخیــل نمی‌دانــد )شــهید ثانــی، شــرح اللمعــه: 182/3(.
ــرة المعــارف القــرن العشــرین: 424/5؛ فالــح، معجــم  2. شهرســتانی، الملــل و النحــل: 131/1؛ وجــدی، دائ

الفــاظ العقیــده: 234.
یخ یعقوبی: 197/2. 3. رک به: یعقوبی، تار
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جعــل حدیــث بــا لقــب قدح‌آمیــز »رافضــی« از شــیعیان یــاد کرده‌‌انــد.1 روشــن اســت 
کــه دشمنی‌‌هــای این‌چنــن نیــز جایگاهــی علمــی و پژوهشــی نخواهــد داشــت.

پیشینه
در آثـار پژوهشـی، بسـیار از »مکتـب خراسـان« یـاد کرده‌انـد؛ امـا هیچ اثـری جداگانه 
یژگی‌های آن نپرداخته اسـت، چه رسـد به اینکه تمایزات آن را با دیگر مکتب‌ها  به و
بیـان نمایـد و بـه گرایش‌هـای مذهبی ایـن گونۀ عرفانی نیز بپردازد. از مکتب خراسـان 
ین‌کـوب و نصـرالله  یژگی‌هـای آن به‌طـور پراکنـده در آثـار عبدالحسنی زر و برخـی از و
پورجـوادی یـاد شـده اسـت بـدون آنکـه بـه اصـول نظـری و سـلوکیِ آن به‌طـور خاص 
موضـوع حاضـر  بـرای  خراسـان«،  عرفـانی  »مکتـب  شـهرت  شـود. علی‌رغـم  توجـه 
پیشـینۀ پژوهشـیِ چشـمگیری نمی‌توان یافت و مقایسـۀ آن در عرصۀ نظری و عملی 
بی، موضوعـی جدیـد و درخـور مطالعـه بـوده و در  بـا مکتـب بغـداد و مکتـب ابن‌عـر
یخـی  ضمـن، بیانگـر ضـرورت بحـث حاضـر اسـت. البتـه درخصـوص نسـبت‌های تار
میـان تشـیع و تصـوف، کامـل الشـیبی )بـرای نمونـه بـا کتـاب الصلـة بین التصـوف و 
التشیع( و دیگران پژوهش‌هایی انجام داده‌اند؛ اما پژوهش حاضر تنها بر موضوعاتی 
بـارۀ عرفـان خراسـان متمرکـز اسـت و بـس. همچننی دغدغه‌هـای موجـود در آثـار  در

فـوق، بـا دغدغه‌هـای موجـود در ایـن پژوهـش بسـیار متفـاوت اسـت.
کنــون چنــد مقالــۀ علمی‌پژوهشــی بــه قلــم خــودم مرتبــط بــا همــن عنــوان  البتــه تا

منتشــر شــده اســت:
، پژوهشــنامۀ  ــر بی، تفاوت‌هــای ســلوکی«، محمــد رودگ - »عرفــان خراســان و ابن‌عــر

مذاهــب اســامی، 1396.

1. رک بــه: ابن‌تیمیــه، منهــاج السّــنّه: 7/1 و 8، 137/4؛ قفــاری، اصــول مذهــب الشــیعه: 31/1، 32، 53 تا .56 
»رافضــی« لقبــی توهین‌آمیــز اســت کــه پــس‌از بنی‌‌امیــه بــرای ســرکوب هرچــه بیشــتر بــه شــیعیان داده‌‌انــد.
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، پژوهشنامۀ عرفان، 1397. - »عرفان خراسان و ابن‌‌عربی، تفاوت‌‌های نظری«، محمد رودگر
یخی، 1393. ، پژوهش‌های تار یه«، محمد رودگر - »گرایش‌های شیعی کبرو

ایـن پژوهش‌هـا بـه بخش‌هـایی از ایـن پژوهـش ناظـر بـوده اسـت و به‌طبـع از آن‌هـا 
در اینجـا نیـز اسـتفاده کرده‌ام.

اینکــه پژوهشــی یافــت نشــد کــه جداگانــه بــه تصــوف و عرفــان خراســان پرداختــه 
باشــد، منظــور پژوهشــی در بــاب معــرفی پیــران خراســان نیســت؛ بلکــه در بــاب 
بی و  یــان یــا مکتــی مســتقل از مکتــب ابن‌عــر اثبــات تصــوف خراســان در قالــب جر
شــاگردانش، چــه از لحــاظ نظــری و چــه عمــی اســت. علاوه‌بــر مطالــی کــه به‌طــور 
پراکنــده در برخــی از آثــار بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد، مقــالاتی هــم کــه جســت‌وجو 

شــد، ناظــر بــه گوشــه‌ای از ایــن مبحــث اســت؛ بــرای نمونــه:
، »تشکیکی در تقسیم‌بندی معروف مکاتب  قدرت‌الله خیاطیان و سیدحمید دلاور

یخ فلســفه، س2، ش1، تابســتان1390. تصوف و عرفان بغداد و خراســان«، تار
ایــن پژوهــش در اصــلِ تمایــز عرفــان خراســانی از بغــدادی تشــکیک می‌کنــد بــدون 

یژگی‌‌هــای عرفــان خراســان توجــه کــرده باشــد. آنکــه بــه شــاخصه‌‌ها و و
جمشــید صــدری و قســمتعلی صمــدی، »تصــوف در مکتــب خراســان«، فصلنامــۀ 
تخصصی ادبیات فارسی دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد، ش20، س5، زمســتان1387.

ــدون دقت‌نظــر در تفاوت‌هــای نظــری و ســلوکی  ــز ب ــال آن نی ــوق و امث نوشــتار ف
یخــی بــه بحــث داشــته‌ اســت. در نوشــتار حاضــر بــرای  یکــرد تار عرفــان خراســان، رو
یژگی‌‌هــا و شــاخصه‌های تصــوف و عرفــان خراســانی، چــه در  نخســتین بــار بــه و
یــن  کــه بســیاری از برتر بعــد نظــری و چــه عمــی، جداگانــه پرداختــه می‌شــود. ازآنجا
عرفــای ایــران و اســام، حلقه‌هــایی از زنجیــرۀ همــن عرفــان بــه شمــار می‌آینــد، بــررسی 

شــاخصه‌های ایــن گونــۀ خــاص عرفــانی اهمیــت می‌یابــد.



بخش نخست:
پیدایش و شکوفایی
)از ظهور تصوف تا سدۀ چهارم(
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، اسرار التوحید: 492.                         2. بقره: 51؛ اعراف: 142. 1. ابن‌‌منور
کاشــانی،  اللمــع: 243؛  بــه: ســرّاج،  یــا چله‌نشــینی، رک  دربــارۀ خلوت‌نشــینی  بیشــتر  اطــاع  بــرای   .3
مصباح‌‌الهدایــه: 163. دربــارۀ شــرایط خلــوت، رک بــه: نســفی، زبــدة الحقایــق: 104. در بیــان شــرایط چلــه و 

عزلــت، رک بــه: ســهروردی، عــوارف: 100 تــا 106.

در ایــن بخــش نگاهــی بــه ســیر پیدایــش و شــکوفایی عرفــان خراســان داشــته‌ام؛ از 
یکــی‌دو ســدۀ نخســت قمــری تــا پیــش‌از ظهــور بنیان‌گــذار عرفــان عاشــقانۀ خراســانی، 
یژگی‌هــای عرفــان خراســان را  خواجــه احمــد غــزالی. در پایــان ایــن بخــش کوشــیده‌ام و
ــا  ــه‌‌ام ت ــه ســراغ موضــوع رفت یخــی ب ــگاه تار ــا ن ــخ برشمــرم. نخســت ب ی در ایــن دورۀ تار
مشــخص شــود در میــدان چــه اتفــاقی افتــاده اســت. آن‌گاه بــه بازشــناسی مبــانی نظری 

و عمــی عرفــان خراســان پرداختــه‌‌ام.

عرفان خراسان و زهد نخستین
اســاس تصــوف و عرفــان و آغــاز پیدایــش تحــول معنــوی و عرفــان عمــی در جامعــه 
و در دیــن، زهــد اســت. زهــد بــه معنــای اعــراض قلــی از دنیــا1 همــواره مدنظــر عرفــای 
مســلمان بــوده اســت. ســنت زهــد و چله‌نشــینی‌‌های صوفیانــه عقبــه‌ای قــرآنی دارد. 
ــه داود  ــود2 و در تفاســیر آمــده اســت ک ع( چهــل شــب ب ــا مــوسی) ــد ب وعــدۀ خداون
)ص( در غــار  ــر ــه گرفــت و اســتغفار نمــود.3 عزلــت پیامب پــس‌از آن آزمــون الهــی، چل

حــرا نیــز شــهرۀ خــاص و عــام اســت.
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گرچــه جــزو زهــاد ثمانیــه دانســته‌‌اند، دیدگاه‌‌هــای عالمانــه‌‌اش  1. ابوســعید حســن ‌بــن یســار بصــری را 
یــم در دســتۀ زهــاد  گــر شــواهد دال بــر تشــیع او را بپذیر یــخ اســام بــود. ا فراتــر از زهدورزی‌‌هــای اولیــه در تار
شــیعه نیــز می‌گنجــد. حســن بصــری در ســال 22ق در مدینــه بــه دنیــا آمــد و بنابــر مشــهور در حمایــت 
ــکان، وفیــات الأعیــان، 

ّ
ع( بــزرگ شــد )ابونعیــم اصفهانــی، حلیــة الأولیــاء: 131/2 تــا 138؛ ابن‌خل امــام علــی)

281/1؛ هجویــری، کشــف‌المحجوب: 82(. گزارش‎هــایِ ضدونقیضــی دربــارۀ ارتبــاط حســن بصــری بــا امــام 
کبــر ثبــوت در کتــاب حســن بصــری بررســی کــرده اســت. ع( وجــود دارد کــه ا علــی)

کید بر دو اصل ظهور کرد: زهد و  یخ اسلام، زهدورزی با تأ در سده‌های نخستین تار
ترک دنیا، عبادت و عمل متعبدانه. زهادِ این دوره را می‌توان در چند طبقه جای داد:

ــرم)ص( کــه هرچــه در مکــه داشــتند  ــر اک ــاران پیامب ــه: گروهــی از ی 1. اصحــاب صفّ
رهــا کــرده و بــه مدینــه هجــرت کــرده بودنــد. پیامبــر آن‌هــا را کــه در فقــر کامــل بــه 
ــه  ــل ب ــه‌ همــن ‌دلی ــوان مســجد جــای داد. ب ــا ای ــه، ســکو ی ــد، روی صفّ ســر می‌بردن
»اصحــاب صفّــه« معــروف شــدند. اصحــاب صفّــه زندگــی زاهدانــه‌ای انتخــاب کــرده 

ــد. ــادت بودن ــر مشــغول عب ــد و در مســجد پیامب بودن
2. زهــاد ثمانیــه: هشــت زاهــد مشــهور در صــدر اســام: عامــر بــن عبــد قیــس، هــرم 
یــس قــرنی، ابومســلم خــولانی، مســروق بــن اجــدع،  ــع ‌بــن خثــم، او بی ‌بــن حیــان، ر

یــد. حســن بصــری )22 تــا 110ق(1 و اســود بــن یز
یــس قــرنی، کمیــل نخعــی، میثم تّمار و ســلمان  3. زهــاد شــیعه: امثــال ابــوذر غفــاری، او
ــه و زهــاد ثمانیــه جــزو صوفیــه نبودنــد، امــا ازجملــۀ  فــارسی کــه هماننــد اصحــاب صفّ
ع(، بــوده و از زهــد حضرتــش الگــو گرفتــه و زندگی  اصحــاب سِــرّ امام‌العارفــن، عــی)
ع( بــا نــوع زندگــی زاهدانــه و عارفانۀ خود  زاهدانــه‌ای اختیــار کــرده بودنــد. امــام عــی)
بیــت چنــن افــرادی زمینه‎ســاز ظهــور تصــوف و عرفــان در دنیــای اســام شــد.  و تر
ع( روایی‌دهنــدۀ  زهــدورزی ســنتی اســامی اســت کــه رســول خــدا)ص( و امــام عــی)
آن بوده‌انــد. خلفــای پــس‌از پیامبــر رفته‌رفتــه از آن فاصلــه گرفتنــد؛ به‌خصــوص 
خلیفــۀ چهــارم، عثمــان‌ بــن عفــان، کــه بــه‌کل اعتمــاد مــردم را در ایــن زمینه از دســتگاه 
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یــان بــر ســر کار آمدنــد، کار از ایــن خراب‌تــر شــد. مــردم  خلافــت ســلب کــرد. وقــی امو
ــادی وجــود  ی ــۀ ز ــر و جانشــینانش فاصل ــۀ پیامب ــی زاهدان ــان زندگ ــه می ــد ک می‌دیدن
یــن شــخصیت زمانــه،  دارد. ایــن شــد کــه برخــی تصمــم گرفتنــد در اطــراف زاهدتر
ع(، حلقــه بزننــد. آن امــام، خــود نمــود دو شــاخصۀ »زهــد و تــرک  امیرالمؤمنــن عــی)
دنیــا« و »عبــادت، دعــا، مناجــات و عمــل متعبدانــه« بــود. ایــن شــد کــه ایــن نــوع 

زندگــی بــا همــن دو شــاخصه در ایــن دوره در میــان شــیعیان نیــز شــکل گرفــت.
یــن  4. زهــاد نســل دوم: پــس‌از زهــاد ثمانیــه و زهــاد شــیعه، از ســدۀ دوم تــا آغاز
ســال‌های ســدۀ ســوم، طایفــۀ دیگــری از زهــاد ظهــور کــرد: مالــک دینــار )131ق(، 
یــه  ابراهــم ادهــم )162ق(، داود طــایی )165ق(، ابوهاشــم کــوفی )150ق(، رابعــۀ عَدو
یــد  )180ق(، فضیــل عیــاض )187ق(، شــقیق بلخــی )194ق(، عبدالواحــد بــن ز
)177ق(، عبــدالله ‌بــن مبــارک مَــروَزی )118 تــا 181ق( و معــروف کرخــی )200ق(. 
بیشــتر ایــن شــخصیت‌‌ها ایــرانی، ایرانی‌تبــار یــا خراســانی بــوده، زهــدورزی را در ایــران 
 آغــاز 

ً
و خراســان گســترش داده‌انــد. دورۀ پیدایــش و شــکوفایی عرفــان خراســان رسمــا

ین پیــران خراســان در ایــن دوره کســانی چــون ابراهــم ادهــم )80 تــا  شــد. مشــهورتر
یــد بســطامی )131 تــا 261ق(  161ق(، همشــهری و هم‌عصــرش، شــقیق بلخــی و بایز

بوده‌انــد. ابراهــم ادهــم نمــاد زهــد در دورۀ ابتــدایی عرفــان خراســان اســت.
بلـخ، آن شـهر پرخاطـره، از مراکـز پادشـاهی هخامنشـیان، از مراکـز ادیـان شـرق، 
زردشتی، بـودایی و...، یکـی از مراکـز عرفـان خراسـان شـد. صدهـا صـوفی نخسـتین، 
ع( و امـام محمـد  ازجملـه ابراهیم ادهـم، از همنی بلخ‌انـد. ادهـم در زمـان امـام سـجاد)
ع( بوده  ع( زندگی می‌کرد. آورده‌اند که او خادم امام صادق) ع( و امام صادق) ( باقر
ع( حدیـث نقـل کـرده اسـت. شـقیق بلخـی را هـم از یـاران امـام هفتم  ( و از امـام باقـر
ع( بوده است.1 این‌ها  ید را هم گفته‌اند که سقای خانۀ امام صادق) دانسته‌اند. بایز

1. هرچند در برخی منابع، ازجمله تذکرة الأولیاء، آمده اســت که آخرین اســتاد بایزید از بین 313 نفر امام 
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کسـانی‌‌اند که زهدورزی‌‌های سـده‌‌های نخسـت را به تصوف خراسـانی تبدیل کردند.
یاضت‌‌کشــی  یه‌هــا و خانقاه‌‌هــا، ر در عرفــان اســامی پشــمینه‌‌پوشی، عزلــت در زاو
و... نشــانۀ زهد بوده اســت. زهد منفی یا همان رهبانیت همواره در عرفان خراســان به 
نقد کشــیده شــده اســت. از همان روزهای نخســت، ابوســعید ابوالخیر می‌‌گفت: »مَرد 
آن بــوَد کــه در میــان خلــق بنشــیند، بخــورد، بَخــرَد و بفروشــد و در بــازار در میــان خلــق 
دادوســتد کنــد و زن بگیــرد و بــا خلــق درآمیــزد و یــک لحظه از خدای غافل نباشــد.«1
ــرای پژوهــش اســت. ارتفاعــات و  کــز زهــد در جهــان اســام موضــوع جالــی ب مرا
ــکام لبنــان، کــوه قاســیون 

ُ
مــزارات بســیاری را می‌‌تــوان در ایــن فهرســت گنجانــد: کــوه ل

دمشــق، کــوه صفــه در اصفهــان، کــوه صاحب‌الزمــان ماهــان کرمــان و...، همچنــن 
ــا مَصــرَخِ هــرات،  ــان، گازرگاه ی ــولاد اصفه ــزارات تخت‌پ ، م ــزارات شــادیاخ نیشــابور م

ــۀ دمشــق و... . یۀ بغــداد، صالحی ــه و شــونیز وادی‌الســام نجــف، کاظمی

عرفان خراسان و ملامتیه و فتیان
بـاز مهـد  از دیر ایـن شـهر  بـوده اسـت.  ایـران و خراسـان  پایتخـت عرفـان  نیشـابور 
یان و گروه‌هـای دیگـر  گرایش‌هـای عرفـانی بـود. اهـل فتـوت، ملامتیـه، کَرامیـه، سـیّار
یـد، کرامیـه و حکیمیـان و  در نیشـابور و سرتاسـر خراسـان فعـال بوده‌انـد. پـس‌از بایز
یان در خراسـان پدیـد آمدنـد. هرچنـد کرامیـه در اصـل مذهبی کلامـی اسـت،  سـیار
یشـی،  یاضت‌کشـی، لبـاس درو محمـد بـن کـرام )190 تـا 255ق( و پیروانـش بـر زهـد، ر
مسـافرت‌های بی‌زادوتوشـه، آموزۀ »توکل«، موج خانقاه‌سـازی در میان کرّامیان و... 
یقـه‌ای صوفیانـه بوده‌‌انـد. محمد بن  کیـد داشـتند. بـه همنی دلیـل کرامیـان شـبیه طر تأ
کـرام مخالـف مالکیـت اقتصـادی بـود. فرقـۀ او تلفیقی از فقـه، کلام و تصـوف بـود. 

ع( بوده است، ازنظر تاریخی نمی‌‌توان ثابت کرد که وی عصر آن حضرت را درک کرده باشد. جعفر صادق)
1. کاشانی، مصباح الهدایه: 373.


